ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی 
چ شمارة ۰۱ ۱۷ خرداد ۱۳۰۷ مطایق ۱۸ ذصحه ۱۳۶۹ شا( 8٤‏ 


juven 8 No.1 ۶‏ 7 1 ع6 5 
ود و و و و وصمو ود و ده ووو و و و مود و ده دون موه و و و و و و 


۰ ۳ 
۰ و 
[ اد له أ لذى جعلنا من التمسکین بولاة علي ابن ايطالب عليه السلام ] 


در چنان رو ز د خند ه و 8 رخ هی که سیب شيك 


ا اشم و باعث افتخار جاوداں مایت N‏ + 
کک 


عله اخوت موفق بطبع ونشر ان له مه د رده ره 


ياس شک اره ابر 1 ات صما نه حو د 5 ۱ ضور 


۳ بای وعظمت واستةلال 5 جو a‏ خو درا از حصرت 


۶ ۰ 
احدبت حل ند طلت میا دنک ۹ 


ِ 
ِ 


ماو حرط 


در میدان تنازع بقاء آ فتاب سعادت بر قوعی پرتو اقکن شود که 
با سرمابه علم و هنر و توشه توکل قدم در بیاءان طلب ترق نهذ و با 


صفحه چ ما و عط 4 
8 0 900 197 


سعی و محاهدت و حمل رخ و ریات اینطریق بر زحمت و خافت را 
درنور دیده خود رابسر «تزلمقصود رساند ودرءع رکۀ مبارژه جیا تي 
شاهد فتح وظفر را ماتي در آغوش کند کهبیرق‌سمی وعحل رابدست 
گرفنه با استقامت و فداکاری جنود جراات و ضلالت‌را پاعال موده 
ساعلان دا نش را بر اریکه سلطنت نشانیده تدییر آمور ۹۳ را یکف 
+ کفایت وزیر عقل سپارد لک از حضیض ذات و احطاط ر ها 
افته بذروه ارق رد که افراد مکن؛ آت و سابل عدن را فرام 
ساخته صنعت و تجارت را رواج داده دراستخراج معادن و استفاد » 
از قوای‌طبیعت کوشش ایند و بالاخره کشوری در صورت و معني 
بتر قیات عالیه نائل‌شود که باغستان عدن آن کشور بازهارور یا حن 
اخلاق ] راسته وییراسته گردد ودیانت وه‌کارماخلاق 
و فضایل را تقوبت تابد 
در این ملکت - شلکتی که از منفعت بر سق طبقا ت تمتا زه و 

قلت اشخاص منور الفکر قرا از قا فله بذ ن باز مانده و بوا سعله 
جکمفرها ی جهالت چنانکد بایدو شاید بین دواصل اساسی توجهی 
نشده و در نتيجه از یکطرف فقر اقتصادی سکنه آ ترا بریشان و از 
طرف مفاسد اخلاقي حيط آ را مسموم ساخته است بر افراد فضلاي 
ان کذور ( خاسه در این اباي که علاع وآ نار خوش بختی ازکوشه 


تدین و نهذ 


صفحه از ما وعیط که“ 


ی و وه EET RES‏ 0 


و کنار پدیدار گر دیده ) لازم و وا جب است که با مو اعظ حسنه 
و تصایخ‌سو دمند جال قوم را از خواب غفات بیدار ساخته و بأوضاع 
عام 7 شنا موده ازمفاسد .ی عامی و نادافی آ گاه کرد از «ضاررزائل 
و فاد اخلاقءطلع سازد 
در تعقیب ابن نظر به ) عله اخوت ( قدم بعرصهٌ حبات جاده 
و در میدان محاهدت جاوه گرشده عام بیداریءاتراباهتز ازدرآورده 
با مساعی یله عد؛ از اشخاص ابران دوست اسانبت و اه ترقي 
طلب خودرا <اشر و آ ماده ساخته از نوبسندگان هدهو ر ابران و 
أ فاژء و ادبای کشور کیان استمداد فکری و قامی وده با عزي‌متین 
و اراد ءآ هنین برای احاء فاد اخلاق و عاد ات ر ز بله رو بخ 
ملکات فاضله و رسوم وآ داب حسنه و بعبا رة اخری بر اي یه 
لوازم رقي تمدن و وسایل تشبید اسای تدین جدیت و فءالیت بخرج 
خواهد داد وخصائل وفذالل آدعیت را بایان ف فصیح و عبا رای 
شیرین وسلیس تشریځ موده در معرض افکار عموعي خوا هد اد در 
خاعه از دا شمند ان منور الفسکر علکت از هر حزں و <عیتو 
دسته و فرقه که هستند امیدوار عساعدت مادی وءعنوی بوده وبراي 
نیل با مال قلبیه از حضرت عزت جلت عظمته موفقدت امه‌رامستات 
مي اليم و به نستعین و عليه التکلان م.فرهپور 
۰ 
از رموز و اسرار عرفایي 
از آنجائیکه افاده و استفاده از وظا بف اننا فی و هی انی بر 


اين قبي و بهل مکلب است که دانستني ها نې را که فو اد دبي و 


٤ اسرار عر فانی کہ‎ j~ 


TEES ناو‎ 


دنیوی از آن »ترتب است اعم از آنکه شفاها از اشخاص و بژرگان 
دانش و با از کتب و دواون اساتیدفرا گرفته و بانتیجه افکار خود 
اوست در معرض انظار و افکار و افپام عام گذارد این است تکا رند 
را که دست و دامن از بضاعت فنل ېي و ففط از خوشه چیناف 
خر من ارباب ذو قو داش است گا هی این حس ابفسای و ظیفه 
محرك است و عناسبت آنکه تهساره نجستین حله مقد سه اخو ت که 
تجمي ساطم و از 7 سمان مرفت کاء طلو عش در ر سیده و با یستی 
هدي را که نیکو رین برعت استملال و درخور سر اغاز سخن است 
فرام و نثار اوراق‌سراسر اشفاق و کنکول معقول و منقو ل آ مجله 
شریفه غاید لذا بهتر آن دید که اون نحف و هدابا که بام 
جلاله ( الہ ) موشح و یک از اسر ار و رموز عرفا فی است و در 
اظماران م محازم رطیق یک ازصفحات هاده و تقدیم مطالعه جامعه 
ما و اربات ذوق خصو ما وده و نظر دقیقانه قار لین ٥و‏ حد 
مح م را بد ین نکته که ها په فز ابش رو شاي دید هد ل امت 
معطوف کرداند 


هو هذ | 
هر شیلی که بدای آن اسمی‌علم کردیده همان اسمرا بحساد اچد 
برون آ ورده و همان مقدار دیگر وي اذافه غوده و بکفرد م بر آن 
افروده بعد چم ٤ایند‏ هی قدر شددو چندا ن نیز بر آن بیفز ایند و 
بعد شش شش طررح نما ند می در شش تقسیم کنند هر قدر که از 
او دی ماند در ۲۲ ضرب نود همان اله 46 که شصت شش عدد 


رار عرقانی 2 


arora‏ ی 
sees‏ 


استباقی مي ماد و بس و «صدا ق کل غیثی هالك الا و جهه مورت 


ی و ۳ ا 
خواهد کرفت چه رام اعداد آن شیثی مستملك وف انى و همان اله 


اد رت 
باق خواهد بود ٭ س . عبد! لکرم . غبرت ٭ 


اینممانیز که اتاج افکار بخ اجل خاعه العلاء وافتخار الاسلام 


| مي روحال روحه است 
نظم آ مده والحق 


-زاوار است 


بنام مقدس مولي ارو احذافداهءشته 


که بعد از اسم‌چلااه زيب تجله گردد وهو هنا 

ضر ب در شش نما ی اي‌اسنا د 
شرب کن حاصلآنجه‌روی بداد 
هان بسن‌هاً از آن چه اند .اد 
که او بنا م على در ست | فتا د 


- فقیر ' ص . وحدت 7 
قسمتهای اجماعی بقلم اقاي ۰ع ۰8۰ 
احتشام اولياي 
کگوا ادوار سعادت بشریت نیز ذی از قواعد مته و اسول 


لاتقیر طبیعت و بگردیده واز تقعله نار تکامل لازم است مانب 
۱ و احطاط را پیمود» پس از نظاهس 


عدد اسم جل مو جو دات 
يك بیفرای و جله را در ده 
ا توانی از آن بیفکن بیست 


وآن عدد رابه‌ازده کن‌ذرت 


قوط و استه‌لاء و مدارج ترقي 
مناظر عالیه کال روی در زاویة خول و فراموشی کذازد: 

اکر غبر از ان است پس مات الان که ۳ 
مظمر حیعات اجماعی ملل قد عه عام ساب «یرود از چیست 


اسم ملس ماني نو شت اند 


امروزه سعادت وشکوء باستاني خوش e‏ آ: 
آن از 1 


مه و در EEE‏ | 


ار و ویدا ست 
: دست داده بو طن مقد خود که دا 
۰ دو طن ی خو 


رڅ حیات »ی آن بمجند 

سا از ۰ 

هزار سال قبل از لاه سبح ماد دید دی 
قدەت ار تقکیلات اجماعی زم 

+#وضیح و بیان نیست بلکه ار ساو حکم ععرو ف بو ۳۹۹ از 

تحقيقات دقیقه دردیاات‌قدعه ۱ ران کروی اسار 


یں تو حید و تھا لیم 
اليه استوار بوده به نه هزار سال قبل | 


ژ سیح ر سانیده ( پلو تا له 
و -ویداس و سکو لان ) ۱ 


نیز که در فسمت هاي : 
حفیقات عيقه موده اند بیانات او را تمد 


ململ سا بقه 


ببق کرده اند 
تماستي ووح|براني در کلیۀ ادو نت 
موده و قسل از آنکه ا خلاف #۱7 


نبل ,زار ان معبود خیسا لي چون آم 


او ولادهای بونن نیز قائمه‌اد 
۱ 


عنس در سا حل 
ان و ا ريرس ععتقد بود ء و 
ا الت 
استوار می رده اند بيك خداي حقیقی 
رف و احطاط پیشرو 
ر کود وعطا 


حقیقی اتان | ورد ه در کلیه اد رار 
القلامهای دینی و اجماعي بود ۰ ۱ است ۱ کنون 
ات درمزاج اعقاد و اخلاف | ها راء ا فته کر فار بك 
تحو رخاوت و سير کات کر دبد اند 


(۱ ر 


قسمت اجناعی هه ۷ 


حه 


آری ملتیکه درطلوع کوکب درخشان مي خود دماغ جیا 
فلاعطن وبامل را بحخالك عذات مالیده وامثال امپراطور هاي ار دنو 
روم را بز نجیر | سارت کشیده از دبوار چین نا سا حل بجر ابیض در 
ربقه اطاعت در آ ورده امروزه چنان خودرا تسلیم خوادث وده و 
ال مرک و اتو ای قار کردء است که همه از 
شمونات هلي روی در ا ىة ارده بلکه جز ء اسا 


قمر خسو میشود بز رگارین ضربٌ که عفاخر ملی ما وارد آ مده همان 
روح رذالت و »فاسد اخلاق است که در ابدان ما حلو ل موده مزاج 
آبناء این سر زمین مقذی را باترات و خیمه خود مبتلاکرده است و 
از در ار همین مفاسد وتظاهررذائل و خرافات است که هيچيك از 
اصحات فطابل و کالات و اشخاص که بترقیات روحی هو طنان خود 
علاقه مند بأشند با کون در صدد بر تیا مده که دراطفاء انش 
خاعاسوز یک شندمگر جمیقلیل ازاسانید معارف وفنون که میخواهند 
مهد زردشت وهاي و کدور سیروس و بروز را فقطتنما بوسیله نشر 
علوم و بط سنایم وفنون توسعه داده او را در ردیف مالك متمدنه 
و ملل حبه عا در آ ورند وحال [ نکه با بودن این همه شنابع‌وفضایخ 
و فساد اخلاق که در تتبجه فقذان روح اعان و تحال قوای قوعیت 
و اتحاد در روح و جسم عالی و دافي از افرادما عرض اندام مود ء 
خیالي خام و کاری بس مشکل است بلکه لا ز ماست نخست در فلسفه 
توحید و مبافي ارتقاء قو میت عقول و افکار خویش‌را بکار اند | خته 
پیشرفت ملکات فاضله ابثاء وطن را طوري هدف آمال قرار داد هک 
بتوان در مقابل ترقیات مادي بكه-ابقه اخلاق بعمل آ ورد 


ا قسمت اجناعی له 1 


aa TTI CO OTT SE EE TOE 


بدیهی است ما از افتتاح مدارس وتو سعه علوم ومعارف وجان 
فشانبهای اوایاء امور برای رفع حو مادی واستحکام ترقیات اساسی 
این علکت پیشمایتمسرور و خوشوقت بوده بلکه بز کرن آ مال 
مقدسه ما ققط مین بوده که ابران جوان از بر تو انوار علوم و تو سعه 
اختراعات في محدداًبروزکار باستان خود باز گشت عسوده دور 
احتقلال و عظمت خود را بدست آوردلکن نظر به ما این است که 
فابد» تجدد و ترقیات مادی زماني توام با سعادت خواهد بود که روح 
ملت نیز در تعقیب حعول این مانب بای در دابره آ زادی و شرا فت 
حقیقینهادءبفضابل رحماني نائل شود بعنی هر رك از | فرآدبشر ابط 
ديني و قواعد «ذهي خود عمل و ده بك ملت متمد س و بك رو ح 
باك کیل دهند _ 
برای اینکه ملنفت شوم حدن تر بیت و تعلیم و حصیل فغایل 
و کالات روحیۀ که اولین شرط آن هذیت نفوس و اخلاقاست چه 
ربعلی با حمن انتظام امور حیاآی هبنت جامعه داشته وچگونه مکن 
است درسیرعام و جودی از یکطرف بدایر کردن چرخ زندگای و رفع 
هابحتاج و ضروریات حيافي خود پرداخته و از طرف دیگر نیز بر ي 
عقول و تقویت ابعان واستعلاء روح خود باوج کا لات نفساني موفق 
گرد دلازم است در بدایت حال در حقتا بق نو و ارتقاء روحی و 
فاسفه تکامل زندگانی ملل سابقه و اصول عقاید و ادیان آ نها بدقت 
نظر غود و دید در میان نهمه اختلاف اصول مذاهب و طر یقت 
های مختاف و عقایدی که اغلب نقطة | ها ی آ نها پپر متش جا د و 
حیوانات و عناصر پسیطه و اصنام و نورو ظامت وسیارة و خورشید 


ون ج 
و ماءمنتهی‌میگردیده چگونه بك قوم و ملق نیز و جوده | شته که 
استقلال سیاسی و بنیاد حیات اجما عی خودرا روي اساس | خلاق 
حسنه ونوحید قومیت و سعادت و آزادی کردش داده وچگونه‌فو اند 
انفرادي را فدای استحکام مباني قومبت و شتو نات ملی عود ء برا ی 
حفظ اءورات جوهری و عردج .عدا رج کالات رو ی از همه کو نه 
جدال و مخاصمت های‌ظاهری و تعلقات مادی اجتناب کرد اند 
اساسا بر طبق قواعد فلسعی در | مو ر اجا عی ملل حي د نیا 
دواصل‌سر آ مد قواعد وقوانین حياني سوب شدهوبقدرزندگاني 
هیئت اچناع نفوذ و اثر هاي فوقالداده دأشته که در حقیقت سعادت 
واتقلال هرملك وماث رویآ ن گذارده شده و جرد عدم‌استقرار 
این دو اسل رشته قومیت وسعادت آن ملك‌ومات ازم گدخته‌دچار 
ء-ا) نبسق و آن‌محلا ل خوا هند شد . این دو اسل یی ین دو 
دیگری مدن است یک از این اسول حتاج بارتقاء قوه فکر و ديگري 
حتساج بر شذ و مو روح است بني برا ی ايشسکه روز بروز بدا بره 
ترقیات تجدد خود افزو در محتاج با بن خواهيم بود که در بدا یك حال 
آ نجه لا تقویت و تربیت و استفلال قوای فکری است فراه آورده 
نه در دابره نجدد قسدم گذاریم ا هما ن طو ر که 


از روي همان 
انسن‌دارای‌د جنبهبك جنبهروی‌ويك جنبه جسمی است ازط رف دیگر 
نبزهريك از این دوجنبه مربوط بيك گونه مقدمات وهنو ط بيك‌قسم 
احتیاجات و اوازماتی است که .ید میا امکن ذر یه آن مقدمات 
و رفع آن احتیاجات عمل غائیم از این جہة آ جه مي بدو ط بجلبة 


جسمی است ۲ نرا لوازم مادي نام هاده و افکار و حوای‌مابرای ترق 


ما عى و ۱۰ 


موه وت یه 


مین لوازمات مادي بايد بکار افندو ازروی يك اسلوب و قواعذ 
منظم در محراي خود گردش اید پس [ نجه در این عام کون و فاد 
بیک از قوای خسه ما ادراك شو دما آ نرا در جز ء مادبات سای 
و ا اندازة که شرافت و استقلال ملى و حیات اجماعی «احتاج 
بحصول آآن موجود مادي است ناچار خوا هيم مود له طربقه استعیا ل 
و اخاذآ نها را پدست آورده در تکمیل تواقص ] مها ؟ کوشش نالیم از 
این جبت در بدایت امرو قبل از هر چیز حتاج بتاسیی مدا رس و 
توسعه علوم نی وردست آوردن آلات و | دوات عامی بوده وه‌دارسی 
که برایتعصول این کونه مقاصد امین مدشود باقسام مختلف در نحت 
قواین ودستورات عدیده تشکیل و انتظام بافته هريك از ابن‌مدارس 
در نشر و تعلیم یکی از علوم فی ونجار آي و حقوقي وسیاسی واقتصادی 
که لازمه زنذکاني هیشت اجماع است محاهدت خواهد کرد. 


بقبه دار د 


(بقلم آقاي ص وحدت ) 
(اخوت و بر ادر ي) 


۲ یک از شمرای عر بکوید ۷ 
1 لممرله ماما لت بذ خیرجهو لکن"اخوان السفاء ذخائر" | 
یمن مجان نو سوگند که مال و خواسته برای جوان اندوخته و 
ذخیره حصوت نشود بلکه برادراني کهدل باتو پاك وساف دارندذ‌خاثر 
حقیقی بشار روند در کتب حکمت ,ادله حسیه «برهن گردیده 


اخوت ورادری ]5 ۱۱ 
ITE TETER‏ 
که آدمی مدي بالطبع است و باستمداد از نوع خود حتاج ووسائنل 
استمداد نیز بیملاقهحیت که برادری زائيده از آن است فرام نما سد 
بسا آذعان باین اصل مسلم هرچند آدمی در محصیل و بدست‌آوردن 
دوستان و برادران بیشتر جد و جہذ ورزد مراتب احتیاج او کتر 
و فرام آمدن وسائل و موجبات آساش براي او سهللز تواند بو د و 
از آنا که مرام کار کنان این محله و برادران طریقت جز تکمیل 
اصول .رادری و استفرار مودت و صفا در بین براد ران امم ی د بگر 
نست لهذا بهمت باطن سرحلقه اولیا ارواح |امالین فداه در هر کره 


۰ ازحله نبذی مقنع و فعیی مشبع دراین موشوع شریف از مماظقار ین 


گرام میکنرانيم ومزد این خدمت از ذات مقدسی می‌طلييم که بار سول 
خدا ( ما ) برادری فرموده و اسای دین مبین اسلام را بد ین بایسه 
حکم استوار داشت 

دررفعت مقام و علو منز ات اخوت و برادری همین بس که حق 
تمالی در قرآن جید راجع باختلاف کلت و عناوفي که بین طالقتف 
اوس و خزرج أز قدعم با تی بود و بین پشت حفرت ختمی مر توت 
و مور اسلام بوفاق و برادری مید ل کردید ‏ گو بند اختلاف و 
تفاق بین آ ندو طایقه بطوری رسوخ فته و جایگیر شده بود که اکر 
فردي از افراد دیل اوس د شنام بنفری ازنفرات خزرج میداد اسیلٰی 
میزد نا دیر زماق تاره فا د و آتش فتنه بن آنها مستعل و جنگ 


وبیکار در ادامه مي بود متجاوز از بکصد و بدست سال اخلاف و 
دثعنی بین آ نہاجربان داعت‌میفرماید [ واعتصموا بخبل ال جیما ولا 


تفرقوا واذ کروا تعمة الله علیکم ان کننم اعداء فالف بين قلوبتکم 


صفحه 8ز اخوت وبرادری اه ۷۱ 
ETE TEE GTI ETE RCTS TELE ON EEE INE‏ 
فاصبحم بنعمة اخواناً ]نی چنگ در تید بر ساز خدا ‏ کمراد 
کلام اللہ جید است 96 مکی و جدا نشوید ( ازقرآن ) و بیاد آورید 
نعمت خداي را بر خود نان هنگاعی که دشن یکدیسگر بودید پس 
لفت داد بین‌دلهای شمایس گردیدید بنعمت خداو ندی برادران یکدیگر 
ماز د وجای دیگرازقرآن بر پیمبر خود منی عظیم می نهد که امت‌اور! 
بلعمت احا و یگانگی متنعم داشته و میفرهمارد(هوالذی ایدك بنصرء 
و بالمؤمنين و الف بين قلو بم لو انفقت ما فى الارش جیعاً ما الفت 
ین قلوبیم و لکن ال الف پیشیم) بعني خداوند است آ نجنان کی که 
ترا بیاری خود و مؤمنین »ید و موفق داشت و بین دلهای مؤ هنين 
القت و احاد بر قرارفرءود اکر ای آ جه در روی زین از ذخایر 
و تقدینه موجود داشت در طریق تألیف و بگانه سا ختن 1 ا انفاق 
مي ودی ھر گز نمی توانسق بین د ایآ نها الفت بر قرار داری و 

لکن خدای تعالی بین آیشان الفت و بکا نگی اجا د فره‌ود _ 

از جوا عع کلم و غر ر دور سخنان پیغم‌برصلي الله عليه و اله 
وسلم است که چون در غوة موّتهخبر کشته شدن جعفر رن‌ابیطالب 
رنوان الله علیه را بان حضرت دادند درحال اشك ازدیده مبا رکش 
روان ساخت‌وفرمود [ ۱ لزع کثیز با خبه ] يمني آد مي‌هرچند که 
منفرد و تا باشد اکر .راد رو دوسق برای خود بر گریذ باقو عی 
که از جاعت بسیاری تر کیب و تشکیل با فته پرا بری کند. یکی از 
شعرای عرت کوید 
[آخاك ال رن من لا آخا له #كاع إل الهيجابغيرسلاح] 
یعتی برادرت را در پاب برادرت را در یات زیرا کی که او را برادر 
نباشد مانند کي است که یکار زار رود و آ لت پیکار با خو دنبرد 


صفحه فلز اخوت وبرادری 4 ۱۳ 


هس موه ga‏ 


!بو ابو سجستانی از شاهیر فضلای متقد مين کو بد هر وقت خر 
مرگ یک از دوستان ن میرد گوی که عضوي از اعضای مرا یبرند 
نیز در حد بت است که ( عثل الومنین في توارم و ترارجمم و 
"تما طنيم ثلا جد ۱ فا آشتی شیتاً ندا عی له سایرا لجسد 
التهر وا حتی))بمنی‌مثل مق منان دردوسق ورحموششا بش و ابراز 
عاطفت نسبت بیکد پگر "مثل جد آ دمي است که | کر عضوی از آن 
قرین درد وام کرددسایر اعضا را نیز در بیخو! ي وناب و تب ا آن 
عضو شرکت خواهد کرد ها ائیخ اجل سعدي شيرازي عليه الرحه 


* در بوستان مدلول این حدیث شریف را بنظم | ورده و فره‌وده 


بی آدم اعنا ی بکد پگر ند که درآفر ینش ز بك کو هر ند 
چوعوی بدره آوردروز کار د کر عضو هتارا عاند قراد 
توک محنت دبگران ف نمی شایند که نا مت ند آدمي 

مولانا جلال الدین مد البلخی الرومی قدس سره معروف .قلای 
روم نیز در کات مذو ی در شرح و ترجه اعا الژهنون اخوة" 


فره‌وده است 


٥ؤ‏ منان بیحد و ی اعا ن یی 
غیرفیم وجان‌کهد رگاو و خر است 
جان کر کان وسکان ازم جداست 
جع گفم جانا شا ن من ماسم 
چو آن‌بك نو ر خور شید ها 
ليك بك اعد همه انوار شاف 
چوت نا ند خا نها راقا عده 


جدمشان»مدودلیکن جانبی 
آ دی راعقل‌وجافی دیگراست 
متحدجانای شیران خداست 
کنبکی‌صدجان ڊو ددبت سم 
صد بو دادم صحن خاب 
چونکه بر کیری تودبوارازمیان 
موْ منان ما ند نةس واحده 


۱ 


طلب آن باید جد و جهد ورزد چست گفت ر بق هوا فق د یکر ی 
ود برادران صادق وباران موافق راباید از نفی خود گرامي‌ترداري 
چه نفس ٿو امارء بسوء و فرمانده به بد بها است اما دو ستان مر 
هیچگاه تزا جزبه نیک و کر خبر بیز دیگر فرمان ندهند و بار بق 


0 ۳ 
د اری رھمای تکنند عبد الله ان مقفع را پر سیدند دوست نیکو 
غ بدند دوست ني 


e, 


است ها برادر گفت برادر .۱ در صورتیکه دوست باشد 

پس از عهید مقدمات مذکوره بايد دا نست که اخوت مقرون 
بسداقت و قضی صورت حقق خوا هد یافت که در اسل فطرت و 
آفرینش تشاکل, و نجاس در صفق از سفات ین دو نفر «وجود,اشد 
و از اینجا است که رسول آکرم صلی اله عليه و آله و سلم فر موده 
الا زواح جنود مجنده فما تعارآف مثا النلف رما تناک مني 
ختلف ] يمني روانها لعگرهاي آرا سته را ماند »7 نجه که آغاز 
فعارت بان روانها آ شنای و معارفه حاصل بوده با وگدیگر مو الفت 
خو اهند بافت و آ نجه د ر ازل رقم بيكانگي ین آ نها صادر شده با 
یکدیکر مالفت خواهند ورزید عقد اخو نی را ۸ که حطر ت ختمی 


رتبت صاواة اله وسلامه علیه‌ین‌سحابه ویاران متعقدفرمودء مان 
آخوت مقرون بصداقت بوده که در اثر تا کل و تجانس فراغرآمده پود 
وان نوع از اخوت است کهوجب حبت در راه خدا میگرد دبعي 
یکلی از ارام دنیوی عاری وصر فحسته ۵ھ صورته نگ 

بای ر اعی ض‌دنیوی عاری وصر ف<سبته له صورت»یخرد وید .ی 
است که امن گونه حبت استوار ترین اصلي از اصول آیمان بشیار‌یرود 
چه حب و بغض در طریق رضای ایزدی را پیغمیر | کر م صلی ال 


ant 


و 


عله و آله و سام در چندین مقام تدربف وستایش فر موده کی [ تیا 


که میقره‌اید حق تعالي در روز جزا ندا در دهد که ایند دوستداران 


در راه رنای هن مجاال و بزرگواری خود م که آ نان را در زیر سایه 
خود از حرارت چنین روزي محفوظ و در امان نگا ء خو | ۾ داشت 
امروز است که سایه آ فربده بغیر حابه من وجود ندارد باز در جای 
دیگر فرموده که دوستدار ان در راه رضاي خداوندی بر منبر هاف از 
نور در زیر سایه عرش آهي خواهند بود - در روز بکه ماه فریده 
جز سا به آ فربدہ کر پرتو اکن نخواهد بودفضیل عیا ض گوید ‏ 
باك نظر حبت آ دی بروي‌برآدر دلني خود ,ابرستش ایزد بکنا یکسان 


0 امت مروي است که حسق تسا حضرت موسي على نبینا و آله و 


عليه الالام وحي فرستاد کهآ در عامت مر خود برای من خدهي 
تقد داشتة کفت پروردکارا عاز برای تو کذاردم . روزه برای توداشم 
سدقه در راء تو دادم رکو از مال خود در راه تو بیرون سا خم ندا 
در رسید که اکر نازرا میکوی آن تو را چراغ هدایت است و اکر 
روز راکو ی آن نو را سپر بلااست و اکر صدقه را کوف آن اورا 
از حرارت و کرمای دوزخ ساببان است و اکر زکوه راکو نی آن لو 
را در ناریی گور روشنای است در این صورت سود تسام این اعما ل 
عابد تو است باز گو ی که برا ی ذات اقدس من چسه عملی فرا ۸ 
آوردة موس ی کفت اطی ندانم آآن غملی که خصوص ذات بكناي تست 
چیدت ندا در رسیدکه ا ګر کسي را در راه من و برای من دوست ا 
دمن داشت آ ن عمل خصوص من خواهد بود یعنی باید با دو ستا ن 
من دوست و با دشمنان من دمن بود بنا بران میتوان گفت که آن 
قدب اعمال حب وبغض في لاست وماد ازاخوت وب ادری نیز هین امت 


بقیه دارد ص .جد ق = 


هد 
TEs Tr‏ 


ار طم آ فای ( غیرت ) 


۱۹ 


E) 


مور چگا ئي به در از لانهفي 
آعد ه پر ون که تلف ی" کنند 
و زر لانسه در صی بياي 
بد در هر شاخ که بر کش‌بساط 
جيك‌زن افکنده بهی‌های وهوی 
چم فر و دو خته اند ر زمن 
کر م نار را سو ی ق-مت شده 
a‏ سر آن مور چگان اند 
از سر آن ماده بر خا ستند 


«ورچه‌خواران شده‌فار غژصید 
2 


جوافی خوش ونو خاسته 
کرد لبش مورچة خط و خال 
زه بهار ی و خزان پیشه فی 
سبز خطش غارت جانر اجواز 
| هو سش ر بان خو ن شده 


بود چو ازءا | جان ي خبر 
کر چه بظاهر نگهش‌ساده‌بود 
در طلب صید تفگش ددست 


با همه | ميد ي دانه‌ني 


روزی خود نیز 2 


مد 


سای فکن‌بودی گنج زای 
جرک گنجشك ودی‌نداط 
وبي صبدی هدر جستجوی 
E ۳‏ 
مور چگان را بنظر در کین 
مر حله بای طبیعت شده 
کار ورن همه را ساختند 
ید سر شا خ سار استتد 
خم نشدغا له مر و 


سرو قدی ايك کج اندبده ی 


دا ده بجسنش رقم امتیاز 


چهرهء افرو خده کلگون‌شده 
گرم هوی بازی و دورش تر 
ليك ,ی صید دل [ ما دم بود 
آمدو کو ۳ کینگه تست 


NY 


وآن‌نگمش‌دوخته پر دل خدتگ 
دو دتشکش بفلك شد بلند 
راء نظر تنگ به بيده شد 
با رش کنچشك ز مالا بز بر 


بکنظر ش د ر ب سید تفگ 
چون اثر آه دل مستهء‌ند 


هچو سيه ابر که بار نده شد 


بار شش از ز بر بسا لاز تسیر 
غبرت N‏ دل پبرش طابر بسمل شده 
تاچهرود برسر کنجشك خوار 


مور چه و مورچه خور شد ز کار 


۴ غبرت 6 


مند آ قاي حسین با شا انال ازه‌ها صرین 


آثر طیع ادیب 
لت 
ر نده‌ای حطرت | قا قدی سره 


A |‏ اد 


ee سس‎ 


سیا بو گراف کر د ون بنگر و چندا ن ملاف 
را بب| ف رود آ از فراز ڪوه قف 


اي ه-ز 
از فون و گرا ف فلك بر با ست بانک لار حیل 


مرک میخواند تو را سوی عدم با تلگراف 


تو نکر اخ راع جا | 4 ار م و اعاسیف 

فا بريك م رگ بنگر جتا مث هسق دبا 
ا ی که در کشی جتکی زره پو شی اميف 

بابت »ین مرن را گردی | تکشاف 
فیلسوفا از ( ۱ ) «تافیزبك‌وفیز یکت چه سود 

رک میگ بد که تیغ علم خو درا کن غلاف 


(۱) متافريك حکمت ما فوق 


عفجد ‏ ا قسمت اد 
ای کیا مرک وا کر چاره ڪردي د ڪي 


: و به تذبيري جهان گردد فتا روز مصاف 
عدت وز جدد هیچ معلومم نشد 
۳ غود دل سخق و اي ر مې و تللم و اعتساف 
شایقا چون برق مرت تند و ای حاصل گذشت 


اش خاموش ومزن ۳ 
٥وش‏ ومزن دم بس کن ابن لاف وکراف 


چو ت بدو د خن ذا ت حق | بز لی 

میخواست که خویش کند فاش 

بر وحدت خود لباس ڪڙڻ پوشيد 
AY 1‏ 

2 تک شید پبرده از دو یعلي 


( دکز اطا مي ) 


وج رک 


هر ذی رو اعم از اسان و حیوان در عا م مدت محر برای 
ادامه حيو ة خود دم بدم تاج به مجدیں عر تفس ١‏ ت يعني اسل 
e‏ جه نجدید عمل امت عني بو 
مق و زفیر | کیژ ن که مو لد حرارت و موجب امتداد زند 5 
ب ی 


en? 


است بايد وارد ریه شود و از طرفي خارات كثيغه [ اسيدکاربنيك | 


و مواده‌ضره که از اثر تصفیه خون و ریدی در ربهبعمل آمده خارج 
کردد اشخص هميشه سام و داراي طول عمر باشد 

3 هر اندازه هو ای تنفس طف و از ه غیر خلوط با کازه۱ 
و بار های عضره و عوذیه ,اشد درهء‌وقع تلفس «فيد و سوده‌نداست 
زیرا احتراق بدن را سریع - حرارت و حرکت خوت را منظم - 
کلبول قرمن را ( کره های قرمن در خون ) برای تغذمه چمباتعاقی 
بدن میرساند - زلک‌الي را "ازه و حیوة حیوای‌را ادامه میدهد - 
بر خلاف چنانجه هوایحبط که عبارت ارز هوای منز ل و خانسه با 
حل سکونت باشد بد - کثیف و خلو ط با دود ذغال - بو و روایج 
عفنه - دود نفط حت بوی میوه جات که خیلی تند و هوا را اشیاع 
بابر کرده باشد مهلك و خرات کننده بدن است - اغلب دیده‌شنده 
بعض اشخا س بوامعله محاورت با توقف در هوای بدو غير خا لس 
مثل مانا ها - باز بگر خاما - قهسوه خا ہا و سار جا مسع و 
عافل عموعی که در و پنجره های[ محل بسته دودسیگا رو غلیاان 
وخار هقی اد در آ جا جع شدہ بعفی دچار سکته - خفکی 
شده اند با اقلا مض جوی رد بده که با مات و معامجات اطباه 
حاذق از خعلر مرک نجات بافته اند - میوه فروشها | کر «قسدار 


میوه ار قبیل به - میب - لیمو - و غیره در حل مسقف در بسثه 


بدون رورّ نا انبار کنند چنانجه برای‌شرورت درب | محل را دازو 
دفعة وارد شوند چون هوای آن انبار بواسطه بوی یوم جات ٤ا‏ م 


شده عکن ست وارد بن د چار غشی و سکته شوندریرا از فر میدن 


ده آت وهوا هه ۲۰ 


geme EEE EFE TERIN 
هوا بريه فغار خون شرائین کې و انسان دچار سکته مشود چنین‎ 
است ر بر رمین ها و اطاق های عرطوب در بته که بدون خا ری‎ 
و رورت که مخرج و حل جدید هوا باشد - رفتن در چاه های‎ 
یق دم‌دار خلیراست خوابیدن زیر کرسی‌د وو «ستان - توقف دراطاق‎ 
که دود هیزم و ذغال درآ تجا باشد هطر است مق ها بواسطه ورود‎ 
درچاه ها و مجاري‌مياء و سوراخ قبها که با ر هيدر ژن سوافوره‎ 
بوي مبال و آمونیاك و غیره دارند پواسطه نبو دن هوای تاره‎ * 
فوراً تفس «قعلوع و خفه میشوند - ار این جهة لام است هر تس‎ 
براي نکه رندک‌الي او و خوت و بدون خطر باشد ميشه هوای تاره‎ 


اسننشاق نماد - شب و رور در و پنجره های»‌نارل ر | چند د فمه 


:ار و هوای آنرا جدید کنند برای نظافت هوای خا نه احداث 
بأغچه رس چند -اقه درخت لارم است - با اقا چند دانه کلدان 


در خانه تریات ایند - شبها در موقع خوات چراغ اطاق‌را با پد 


خواموش کرد که دود نفت بد ترین چیزها و برای‌خراب کردن سینه 
و ایجاد خفگي خی و رات سا ر هاي تند روغني ( اسا نس ) 


فراط برای‌هوای خا نه و تنفی بد است - خلاصسه هوائی که 


برای استنشا ق و و ندک‌في شخص لارام است بايد خالص و عاری او 
حر کونه ځار و بو و دو د ا شد ریرا تفس ریوی است که جنس 
حیوان حيسوة می بخشد و | کسیژن خااص است که دربدن تو ایبد 
حرارت وده رقع ۳ 


امح المنکامين سعدي‌شيرار ي‌فرموده د هر نفسی که فرو «یررد بد 


خون رای اید - بدین اظ بوده که 
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تصفعه 0 


متسه 
حبوة است و چون بر مي آید مفرح ذات پس در هر نقسی د و اععت 
موجود است و بر هر اتی شک ی‌واجب 

دست و وبا ی‌که بر آ بد "کر عیده شکر ش بدر آید 


رخة الله عليه 
دک ر اطامي # 


( بقل[ قاي ع کاردوش ) 


شعاد ت چیست و سعادت منك دیست 
کله سهد در «قابل تخس در سیاق فارسیامروژه مصط-لح و در 
لهت عرب دارای مما ئي مختلفه است از جله مو طسمی امت رداك 
مدیثه و کوهی است در حجاز و قدله ایست از قبا ثل عی ب و در 
آزمنه فده -اجمین چندین قەت از سا رات و اجرام 1 سا 
شعاد اه و منا ز لی برای‌دو ر قر ین اسم ق ئل 
ده اند مانشد سعد الذایح و سعد اشره و سعد الود E‏ 
و غره که هی بك از انها بعةیدة منجمین سلف شر حی جد اک ت 
نت 
ن در سدر اسلاء د از صحا به کر E‏ 
عرت بان اسم موسوم بوده اند ول سول و اصطلاحا که سعید 
و سماد عند در ارہ ادخاس بيك بك و تبك اختر استعیال دد 
است شایددر دورثی که بشرسحرا کردی و باد به نورد ی امرارحیاة 


ممتات درمن خواییدن رهه و گله با نظر معطحی 


دارد ‏ از موضوع بحث ما خا 


مینمود وشبهای 


در مشاهدة حو اد ث 
و حادرات جو به و انقلامات و اختلاقات | اوضاع ساو بهار راتيك 


و بد و سعد و سر را در انه یت هر کو 


اه 


که در نجه و ذ خیره هذهب صا ین که تقد باوضاع فک 


بوده و مدار اجام اسای را در م‌احل زند گاني خو 
میداسته اند از این چله سعد و جس هم در السته و افوء چ 


رفت 


فته در اماق قلون جای گم اعتقادات اولیه کردیده بعبارة 
او فاوت جای ارن و 


ان میگذ | ار نده او را نك 


آخری هر کر س ود 
بت نی و روز خواند و هزاد و ۸ آغوش اختر سعد شمر ده اند 
وهي کی عصیبت وبلیهف دچار شده به جو ست اختر و سوه اثر ات 
ابن فقر ء حقق و بد بهی است 

بشر درمبادی امس که دست زس بعلم واسبات نداعته اشته در مقابل اسر 
خاقت و تلفی صنایم و بدایم بع حکمت الهی و مشاهده 1 ار قدرت و 
غظمت کرای کف و درل هر ر کو نه حقیقق که عاجز و اتوان 
3 


ۀ وی ابت داده اند به تقذبر 


مانهه‌بدون تأمل خودر E SR‏ ران ر 


چکید,ء فکر باطل وزائیده بالات چا هلانه او و بوده چنا نکه عقابد 
عوام در خصوص صاعقه ورعد وزازله وخسوف وكوف و ابرو باد 
و پرياز بقابای ان او هام غير عقلائیست که از د یر ز ما 


ر ده‌اغ نوع يشر رشه ور ؟دیده تقیه دا 
در دءاغ نوع بشر ریشه ور کردید. هه دادر 


1 وجه اشتراك کاله کره‌انشاه 
۴ نران 


سابر ولایات بعلاوه اجرت؛ 


